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نمایش »جریــده« را می‌توان ذیل 
شکلی از ساخت و ساز تئاتر دانشگاهی 
فرض گرفت که می‌خواهد به مســائل 
کارگری در یک وضعیت روســتایی در 
حاشیه‌های شــهرهای بزرگ بپردازد و 
در این مسیر با تمرکز بر یک جغرافیای 
فرضی و کمابیش آشــنا، ایــن گفتار را 
صورتبندی کنــد که گویــی مردمان 
این مناطق چندان که بایــد واجد فهم 
طبقاتی نبوده و در فقدان همبســتگی 
و آرمان‌های مشــترک، هر روزه بیش از 
پیش، زندگی‌شان به محاق رفته و از آنان 
عاملیت‌زدایی‌شده و امکان تغییر وضعیت 
ناگوار خویش را از کف می‌دهند. با نگاهی 
به کلیت اجرایی که حســین خدایاری 
در مقام نویســنده و کارگردان تدارک 
دیده و این شب‌ها در ســالن اصلی تالار 
مولوی بر صحنه برده اســت، می‌توان با 

تساهل و تسامح رویکرد سیاسی اجرای 
»جریده« را در ترســیم یــک موقعیت 
فراگیر روستایی که تحت هجوم فرهنگ 
غالب شــهری اســت تا حدودی موفق 
دانست و دغدغه‌مندی این گروه جوان 
و دانشجویی در رویت‌پذیر کردن زیست 
و زمانه مردمان فرودست جامعه را ستود. 
از این باب می‌شود نمایش »جریده« را در 
امتداد مسیری به تماشا نشست که قبل 
از این، نویســنده‌ای چون غلامحسین 
ساعدی در بعضی آثارش به آن پرداخته 
و به میانجی نمایشنامه‌های قصه‌محور 
و قابل فهم‌اش بــرای توده مردم، تمنای 
آشکار کردن تضادهای طبقاتی‌ را در سر 
داشته که محصول طبیعی مدرنیزاسیون 
قناس دوران پهلوی است. به دیگر سخن 
حسین خدایاری و گروه جوان اجرایی‌اش 
را می‌توان ادامه دهنده مسیر روشنفکران 
سوسیالیستی چون ساعدی دانست که 
دغدغه طبقه کارگر را داشــتند و ستم 
ســاختاری وضعیت را عیان می‌کردند 
که کارگــران در ناآگاهی محض تحمل 
می‌کردند. بنابراین و بــا توجه به فضای 

حاشیه‌‌نشینی که نمایش بازتاب می‌دهد 
می‌توان این پرســش زیباشناســانه را 
مطرح کرد کــه به لحاظ فــرم اجرایی، 
تضادهای طبقاتی چگونه در این قبیل 
اجراهــا بازنمایی می‌شــود و در صورت 
امکان به مرحله حل و فصل‌ می‌رســد. 
به واقع اجرایی چــون »جریده« در این 
باب چه پیشنهادی دارد و چه رویکردی 
را در بازنمایــی واقعیــت اجتماعی این 
روزهــای مردمــان ایران اتخــاذ کرده 
اســت. به نظر می‌آید رئالیســم مرسوم 
این سال‌ها همچون سلاحی در دستان 
این گروه دانشجویی اســت تا با روایتی 
کمابیش متعارف، به بازنمایی بی‌واسطه 
واقعیت اجتماعی بپردازد و با رویکردی 
واقع‌گرایانه زندگی اجتماعی ما ایرانیان 
را به نمایش گذارد کــه بیش از پیش در 
هجوم بی‌وقفه فردگرایی و مادی‌باوری، 
پس‌روی‌های دهشــتناک در ســاحت 
اخلاق انسانی و مسئولیت اجتماعی را از 
سر می‌گذراند. در این رویکرد واقع‌گرایانه 
اجرا، شــیوه تولید مــادی این جماعت 
روستایی به تماشای مخاطبان درمی‌آید 

و مردان خانواده را مشــاهده می‌کنیم 
که در یک محیــط کارگری، گونی‌های 
بزرگ را بر روی هم قرار داده و طناب‌پیچ 

می‌کنند تا به بازار ارسال شود. 
    ماجرای نمایش در رابطه با عده‌ای از 
اهالی یک روستای کوچک در نزدیکی 
یکی از شــهرهای بزرگ کشور است که 
نسبت به ساعت کاری خویش معترض‌ 
بوده و تلاش دارند به هر شــکل ممکن 
به اصــاح امور بپردازند تا شــاید زمان 
بیشتری در طول روز در اختیارشان باشد 
و یافتن شغل دوم و یا حتی سوم ممکن 
شده و درآمد بیشتری نصیب آنان شود. 
بنابراین جای تعجــب نخواهد بود که 
روستاییان به نامه‌نگاری متوسل شده و 
فی‌المثل وزارت کار را خطاب کنند و در 
پی احقاق حقوق خود باشند. بی‌آنکه به 

درستی بدانند چه حق و حقوقی دارند.
    حال می‌توان با فاصله‌گرفتن از منطق 
اجرایی نمایش این پرســش را مطرح 
کرد که آیا رویکرد رئالیستی کارگردان 
در مواجهه با واقعیت بیرونی و بازنمایی‌ 
بی‌واسطه‌اش توانســته مازادی بیش 
از »توصیف وضعیت« باشــد و به لحاظ 
فرم اجرا، پیشــنهاد تازه‌ای برای آشکار 
کردن منطق سرمایه‌داری در ایران امروز 
ارائه ‌کند. به هر حــال وقتی یک اجرا به 
مسائل کارگری و تضادهای کار و سرمایه 
می‌پــردازد می‌بایســت نیم‌نگاهی به 
تئاترهای گذشته‌ای بیندازد که بر صحنه 
آمده‌اند و منطق خشونت‌بار سرمایه‌داری 
نئولیبرال را خلاقانه و رادیکال آشــکار 
کرده‌اند. برتولت برشــت به عنوان یک 
متفکر و هنرمند چپ‌گرا، نمونه بســیار 
خوبی در این زمینه است. برشت با نگاهی 
لکتیکــی به  دیا
نبردهــای 
تی  طبقا
در دوران 

سرمایه‌داری پسین، با مهارت توانسته 
اســت محل منازعه نیروهای اجتماعی 
را روشــن کند و به فهم طبقه کارگر از 
جایگاه سیاسی‌اش در این نبرد بی‌امان 
یاری رساند. جالب آن‌که این روزها حتی 
جهان برشت هم از پس فریبکاری‌های 
جهان سرمایه‌داری به تمامی برنمی‌آید 
و شاهد هستیم که چگونه رویکردهای 
»پسا-برشتی« در این زمینه بکار گرفته 
می‌شــود. چراکه بســیاری از اجراهای 
پیشرو تئاتری، بنابر تغییرات حاد سیاسی 
و اجتماعی به این نتیجه رســیده‌اند که 
استراتژی زیباشناســانه تئاتر سیاسی 
برشــت از پس توضیح و تفسیر منطق 
ســرمایه‌داری جهانی برنمی‌آید و بهتر 
اســت جهان برشــتی را چنان توسعه 
داد تا شاید با اســتفاده از پتانسیل‌های 
آثارش، مناسبات ناعادلانه کاپیتالیسم 
پیشــرفته را به نوعی آشــکار کرده و با 
زیباشناسی رادیکال‌تری به جنگ منطق 
سرکوبگر سلطه و ســرمایه رفت. از این 
باب به نظر می‌آید حســین خدایاری و 
گروه جوان تئاتــری‌اش، به میزان لازم 
رادیکال نیستند و همچنان فرم رئالیسم 
اجتماعی را بهترین شکل رویت‌پذیری 
زیست مردمانی می‌دانند که در کشاکش 
روزگار در حال زوال و بازتولید بدون مازاد 

ابتذال‌اند. 
   امــا با تمامــی نکاتی که ذکر شــد 
همچنان برشت را می‌توان در این زمینه 

گروه‌های جوان تئاتری یاری‌رســان 
دانســت که 
دغدغه‌های 

اجتماعی دارنــد و می‌خواهند طرحی 
نو دراندازند. اجرای »جریده« می‌تواند 
از پیشــنهاد اجرایی برشت بهره گیرد و 
»بیگانه‌سازی امر آشنا« را در صحنه‌های 
مختلف خویش عملیاتی کند. این گونه 
واقعیت اجتماعی بــه راحتی به چنگ 
نمی‌آید و شــکلی از بحران بازنمایی رخ 
می‌دهد. همان وضعیتی که به برآمدن 
تئاتر پســت‌دراماتیک منتهی شــده و 
فرم‌های تازه اجرایی را ممکن ســاخته 
اســت. البته باید این نکتــه را افزود که 
گاهی در طول اجرا از طریق شــخصیت 
انزواطلبی که گویا موقعیت فرادستانه‌ای 
نســبت به بقیــه دارد و تک‌گویی‌هایی 
شــاعرانه در بــاب ترس‌هــای دوران 
کودکی‌اش بیــان می‌کند مکانیســم 
»بیگانه‌ســازی امر آشــنا« بکار گرفته 
شده و وجه تازه‌ای از بیان‌گری بر صحنه 
آشکار می‌شــود. اما باید در نظر داشت 
که در اغلــب صحنه‌ها، اجــرا بر منطق 
بازنمایی ساده واقعیت بیرونی می‌چرخد 
و بیش از آن‌که بهت و شــگفتی آفریند، 
ســادگی، صمیمیت و بی‌تکلفــی را به 
نمایش می‌گذارد. نتیجــه این رویکرد 
اجرایی بی‌شک باورپذیری شخصیت‌ها 
و همراه‌شدن تماشــاگران با شادی‌ها و 
رنج‌های آنان خواهد بود. اما این رویکرد 
اجرایــی، وضعیت ناعادلانــه حاکم بر 
جهان شــخصیت‌ها را به نوعی بازتولید 
کرده و آن را طبیعی جلوه می‌دهد. برای 
بحرانی کردن ایــن وضعیت و مقاومت 
در برابر آن، به فرم تازه‌ای احتیاج اســت 
که از بازنمایی صــرف واقعیت فراتر رود 
و نسبت تماشاگران با نیروهای حاضر در 
صحنه را از نو تعریف کند. به نظر می‌آید 
نمایش »جریده« این پتانسیل را دارد اما 
شوربختانه چندان که باید از آن استفاده 

نشده است. 
   در نهایت می‌توان گفــت با اجرایی 
جمع‌وجور روبرو هستیم که دغدغه امر 
اجتماعی دارد و رویت‌پذیر کردن چهره 
مخدوش‌شده کارگران را هدف خود قرار 
داده است. کارگرانی که توان سازماندهی 
نیروهای خود را از دست داده‌اند و از فقدان 
آگاهی طبقاتی رنج می‌برند. حســین 
خدایاری اگر جسارت بیشتری به خرج 
دهد و به لحاظ فــرم اجرایی، تجربیات 
تازه‌ای را امتحان کند بی‌شک می‌تواند 
یکی از کارگردانان جوانی باشــد که به 
مناســبات کارگری می‌پردازند تا شاید 
واقعیت تلخ و پنهان این قبیل فضاها را 
بیش از گذشــته عیان کنند. در همان 
دقایقی که نامه‌ها به مقصد نمی‌رسند 
و امیدهــای واهی به رســوایی‌های 

کوچک و بزرگ ختم می‌شود.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌ 
خبر داد؛

 8  روستای ایران در فرآیند انتخاب 
روستای جهانی

ســعه  تو کل  یــر مد
گردشگری داخلی وزارت 
میراث‌، گفت: روســتاهای 
منتخب جهانی گردشگری 
کشورمان طبق بررسی روند 
سنوات گذشــته، از لحاظ 
معیارهــای فرهنگی، تاریخــی و طبیعی بــا جاذبه‌های 
گردشــگری منحصربه فرد، امتیازات بالایــی را در فرآیند 
انتخاب روستای جهانی از ســوی سازمان گردشگری ملل 
متحد )UN Tourism( کســب کرده‌انــد.  به گزارش 
روابط‌عمومی معاونت گردشــگری، سید مصطفی فاطمی 
در وبینار با نمایندگان و مســئولین پرونده‌های روستاهای 
منتخب جهانی در 8 اســتان افزود: پس از اینکه 8 روســتا 
شامل روستاهای ســهیلی هرمزگان، کندلوس مازندران، 
پالنگان کردستان، موئیل اردبیل، حسنلو آذربایجان غربی، 
شفیع‌آباد کرمان، برغان البرز و فهرج یزد منطبق با معیارهای 
سازمان ملل متحد گردشگری ویژه سال 2025 انتخاب و 
معرفی شــدند و تکمیل پرونده‌های آنها در دستور کار قرار 
گرفت.  بنابراین گزارش، انتخاب 8 روستای گفته شده ویژه 
سال 2025 این گونه بوده است که همانند سنوات گذشته با 
همکاری ادارات میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی 
استان‌ها و همین‌طور اعضای میز ملی گردشگری روستا که 
متشکل از دستگاه‌هایی از جمله معاونت توسعه روستایی 
و مناطق محروم ریاســت جمهوری، بنیاد مسکن، وزارت 
کشور، فعالان بخش خصوصی گردشگری و اعضای ستادی 
وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هستند، 
لیستی از 130 روســتا به عنوان روستای ملی گردشگری 
ایران  تهیه شد که در نهایت با توجه به شاخص‌های اعلامی از 
سوی سازمان گردشگری ملل متحد،  8 روستا  از این لیست 
به عنوان روستاهای نماینده ایران برای شرکت در این رویداد 
بین‌المللی انتخاب  شــدند. این در حالیست که کشورمان 
توانست طی دو سال قبل روســتاهای کندوان و اصفهک را 
در لیست روســتاهای جهانی بگنجاند و از این فرصت ویژه 

تبلیغات و معرفی کشورمان در سطح بین‌المللی بهره ببرد.
    

نمایش »گل‌های کاغذی« و 
»فصل پریدن« در مسکو

انیمیشــن‌های کوتــاه 
»گل‌های کاغذی« و »فصل 
پریدن« از تولیــدات مرکز 
گسترش سینمای مستند، 
تجربی و پویانمایی، در بخش 
اصلی پنجمین جشــنواره 
سینمای حقیقی در مسکو روی پرده می‌روند. به گزارش روابط 
عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، 
انیمیشن‌های کوتاه »گل‌های کاغذی« )رامک امین کاظمی( و 
»فصل پریدن« )شاهنگ کیانی( در بخش اصلی پنجمین دوره 
جشنواره بین‌المللی سینمای حقیقی )واقعی( در کشور روسیه، 
روی پرده می‌روند. برگزارکننده و کاخ اصلی این جشــنواره 
موزه پیروزی است. این جشنواره به عنوان بستری خلاق برای 
تعامل با جوانان طراحی شده است. فیلم‌های این دوره در مراکز 
کودکان روسیه، انجمن موزه‌های تاریخی - نظامی و مدرسه 
موزه پیروزی و دیگر سینماها اکران می‌شوند. مرکز گسترش، 
این دو فیلم را به جشنواره ارسال کرده است. جشنواره سینمای 

حقیقی 10 تا 20 اردیبهشت ماه در مسکو برگزار می‌شود.
    

علیرضا ذکاوتی درگذشت
علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، 
نویســنده، پژوهشــگر و 
مترجــم در ۸۲ ســالگی 
درگذشت. به گزارش ایسنا،  
علیرضا ذکاوتــی قراگوزلو 
که دیروز چهارشــنبه، ۲۰ 
فروردین از دنیا رفت، از پژوهشگران و نویسندگان معاصر است 
که در چهار دهه گذشــته آثار متعددی از او در زمینه ادبیات 
فارسی و عرفان اسلامی منتشر شده‌ است. او نقدهای بسیاری 
بر آثار کلاسیک ایران نوشته، تحقیق و ترجمه کرده‌ و در رشته 
ادبیات تحقیقی و نیز ترجمه از عربی به فارسی آثار متعددی 
پدید آورده‌ اســت. از جمله کتاب‌هایی چون »عرفانیات« و 
»عمر خیام« و ترجمه »تمدن اسلامی در قرن چهارم و پنجم« 
از آثار اوست. وی جزء هیئت مؤلفین دائرةالمعارف تشیع بود و 
با بنیاد دائرةالمعارف اسلامی و دانشنامه جهان اسلام همکاری 
مداوم داشت. از او مقاله‌های بسیار زیادی در حوزه فرهنگ و 

دین در دست است.
    

»ماه بالای سرآبادی« مستندی از 
آرزوهای دانش‌آموزان روستایی

مســتند »مــاه بالای 
سرآبادی« ساخته »مسعود 
زارعیان« مستندساز مطرح 
مشهدی اســت که زندگی 
واقعی دانش‌آموزان روستایی 
و خدمات هلال احمر به آنان 
و تلاششان برای تحقق آرزوها را به تصویر می‌کشد. کارگردان 
این مستند به خبرنگار ایرنا گفت: هلال احمر در استان‌های 
محروم کشــور مجتمع‌هایی را برای اســکان دانش‌آموزان 
روستایی ایجاد کرده است  که این مجتمع‌ها علاوه بر امکانات 
اقامتی، برنامه‌های ویــژه‌ای از جمله بازدیــد از پروژه‌های 
پیشرفت کشور را برای دانش‌آموزان تدارک دیده‌اند، در طرح 
مستندسازی مزبور، به جای معرفی صرف مجتمع‌ها، به سراغ 
داستان زندگی این نوجوانان رفته است. مسعود زارعیان اظهار 
کرد: این مستند با تمرکز بر آرزوها و رویاهای این دانش‌آموزان، 
موانعی را که برای رسیدن به اهدافشان با آن روبرو هستند به 
تصویر می‌کشد، از بازیگر شدن تا فوتبالیست حرفه‌ای شدن، 
هر کدام از این نوجوانان هدفی خاص را دنبال می‌کنند و برای 
رســیدن به آن تلاش می‌کنند. وی نکته قابل توجه در این 
مستند را وجود دانش‌آموزان نخبه در این مجتمع‌ها دانست 
به طوری که برخی از آنان مدال‌های المپیادهای علمی را نیز 
کسب کرده‌اند. زارعیان ادامه داد: این مستند تلاش می‌کند 
تا علاوه بر روایت زندگی این نوجوانان و نمایش آرزوهایشان، 
به محرومیت‌های موجود نیز اشاره‌ای داشته باشد و به نوعی 
مطالبه‌گری را نیز در خود جای دهد، با این حال روح حاکم بر 

این مجموعه امید به آینده است.

اخبار فرهنگی

درباره نمایش »جریده« به نویسندگی و کارگردانی حسین خدایاری

کارگرانی که توان همبستگی ندارند

محمدحسن خدایی

خانه تاریخی منتسب به باقرخان، سالار ملی از قهرمانان جنبش مشروطه ایران با وسعت 
4850 متر مربع در تبریز رها شده و احتمال فروریختن آن به دلیل فرسایش بنا افزایش یافته 

است.
خانه تاریخی باقرخان متعلق به دوره قاجار است و در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده 
است. این خانه که در کوچه »ســالار دربندی« محله تاریخی »خیاوان« تبریز قرار دارد، در 
جنگ‌های 11 ماهه مشروطه‌خواهان به فرماندهی باقرخان »سالار ملی«،  مرکز فرماندهی 

مشروطه خواهانی بود که بعدها به تهران رسیدند و فتح تهران را رقم زدند.

چالش تملک مرکز فرماندهی مشروطه خواهان در تبریز
خانه قاجاری و ثبت ملی شده باقرخان به دلیل اختلاف ورثه این ملک مدت‌ها است امکان 
تملک نیافته و شــهرداری و میراث فرهنگی نیز اقدامی برای مرمت و احیای این بنا به دلیل 

نامشخص بودن تکلیف تملک آن انجام نداده است.
احمد حمزه زاده، مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی پاییز سال گذشته گفته 

بود که »تعدد وراث و اخذ رضایت از آن ها تملک کامل خانه باقرخان را دشوار کرده است.«

آنطور که مدیرکل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی خبر داده بود، »مشکلات اخذ 
رضایت از ۳۲ نفر از وراث خانه تاریخی باقرخان حل و فصل شده است اما، کسب رضایت از چهار 

وارث دیگر هنوز باقی است.«
خطر فروریختن خانه باقرخان »سالار ملی« در تبریز/ شهرداری و میراث زیر بار مرمت مرکز 

فرماندهی مشروطه خواهان نمی‌روند

مرکز فرماندهی مشروطه خواهان ایران مامن معتادان و زباله‌دانی شد
احمد حمزه زاده، همان زمان ابراز امیدواری کرده بود که با همکاری شهرداری و شورای 
اسلامی شهر تبریز، چالش بزرگ تملک خانه تاریخی باقرخان حل شود. اما این آرزو هنوز تحقق 
نیافته و خانه قاجاری و ثبت ملی شده سالار ملی، فرمانده نبرد مشروطه خواهان ایران شبیه به 
ویرانه ای در گوشه ای از شهر تبریز خودنمایی می کند و کارشناسان گفته اند، اگر بی توجهی 
ها به این خانه تاریخی ادامه یابد خطر فروریختن، تهدید جدی مرکز فرماندهی ثبت ملی شده 

مشروطه خواهان در تبریز است.
تصاویری که روز گذشته در اختیار ایلنا قرار گرفت مشخص می کند که وضعیت خانه تاریخی 
باقرخان، »سالار ملی« که در اعتراض به محمدعلی شاه قاجار که مجلس را به توپ بست و در 
برابر محاصره تبریز توسط سپاه روس ایستادگی کرد، بحرانی تر از گذشته است و با تداوم بی 
توجهی ها بیش از گذشته تخریب شده و در گوشه ای از بافت تاریخی تبریز رها شده مانده است.
فرجام خانه ای که زمانی مرکز فرماندهی مشروطه خواهان برای مقابله با پادشاه مستبد 
قاجار و معترضین به توپ بستن مجلس و مخالفین اشغال ایران توسط سپاه روس بود، حالا به 
جایی رسیده که با ریزش بخش های زیادی از بنا، مامن مصرف کنندگان مواد مخدر و محل 

انباشت زباله شده است.

نابودی در کمین خانه »سالار ملی«
مهرداد عظیمی، مدیرعامل انجمن مرمت استان آذربایجان شرقی و فعال میراث‌فرهنگی 
در این استان در رابطه با وضعیت خانه تاریخی باقرخان، »سالار ملی« به ایلنا می گوید: وضعیت 
نابسامان بناهای تاریخی شهر تبریز تنها محدود به خانه باقرخان نمی شود. بلکه، خانه های ثبت 

ملی شده دیگر نظیر خانه تاریخی »کلکته‌چی« نیز در شرایط نابسامان‌ قرار دارند.«
خطر فروریختن خانه باقرخان »سالار ملی« در تبریز/ شهرداری و میراث زیر بار مرمت مرکز 

فرماندهی مشروطه خواهان نمی‌روند
او افزود: »با این وجود، مهمترین خانه تاریخی شهر تبریز که دارای شانیت ملی است، خانه 
تاریخی باقرخان یا همان »سالار ملی« است که بنای متعلق به به دوره قاجار و اتفاقا ثبت شده 
در فهرست میراث‌ملی کشور است که به حال خود رها شده و همین روزهاست که به‌طور کامل 

از بین برود.« مدیرعامل انجمن مرمت استان آذربایجان شرقی، با اشاره به مشکل تملک کامل 
خانه تاریخی باقرخان )سالار ملی( گفت: »این مشکل البته تنها محدود به تملک بنا نمی شود 
و میراث ‌فرهنگی و شهرداری تبریز نیز در حفاظت و مرمت از این بنای تاریخی دچار تعارض با 

یکدیگر شده و توپ مرمت و احیای این بنای ارزشمند را در زمین یکدیگر می اندازند.«

جنگ زرگری نبود اعتبار بلای جان خانه قاجاری تبریز
مهرداد عظیمی تاکید کرد: »به دلیل تعارضات میراث و شــهرداری، خانه ثبت ملی شده 
باقرخان، »سالار ملی« در تبریز به حال خود رها شده است. شهرداری تبریز مدعی است که فقط 
تملک بنای قاجاری ثبت ملی شده خانه باقرخان وظیفه این دستگاه است و نمی‌تواند بودجه 
مرمت بنا را تقبل کند. میراث‌فرهنگی هم مدعی است که نمی تواند بودجه مرمت این بنای 

تاریخی را تامین کند.«
مدیرعامل انجمن مرمت استان آذربایجان شرقی، با اشاره به منتفی شدن قرارداد انجام 
مطالعات اولیــه مرمت خانه تاریخی باقرخان با شــهرداری تبریز به دلیل جــدال اداره کل 
میراث‌فرهنگی استان آذربایجان شرقی با شهرداری تبریز افزود: خانه باقرخان در محوطه ای 

بزرگ سال هاست رها شده و بدون بودجه مرمت و احیاء به حال خود رها شده است.
این فعال میراث فرهنگی با اشاره به وضعیت بهتر مرمتی خانه ستارخان )سردار ملی( در 
تبریز که بودجه مرمت دریافت کرد و پس از مرمت کاربری اداری یافته و امکان بازدید عموم 
گردشگران از آن وجود ندارد افزود: »متاسفانه آثار تاریخی استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز 

آنگونه که شایسته این آثار است در ایران شناخته نشده است.«
گفتنی است، خانه تاریخی باقرخان، »سالار ملی«، به همراه 5 اثر تاریخی دیگر در شهر تبریز 
شامل، مدرسه سمیه )کنسولگری سابق آلمان(، خانه ارجمند، حمام نوبهار و خانه اصغرنژاد 
سال 99 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید. اما از آن سال تاکنون هیچ اقدامی برای مرمت 
و احیای این خانه تاریخی ارزشمند صورت نگرفته و تنها ویرانه‌ای از مرکز فرماندهی مشروطه 

خواهان در بافت تاریخی شهر تبریز بر جای مانده است.

شهرداری و میراث زیر بار مرمت مرکز فرماندهی مشروطه خواهان نمی‌روند

خطر فروریختن خانه باقرخان »سالار ملی« در تبریز

میراث

مریم جلیلوندفرد

رمان »گتسبی بزرگ« )The Great Gatsby( اثر اف. اسکات 
فیتزجرالد، یکی از شاهکارهای ادبیات قرن بیستم آمریکاست که 
نخستین بار در سال ۱۹۲۵ منتشر شد. این رمان داستان زندگی جی 
گتسبی، مردی ثروتمند و مرموز، را از نگاه راوی‌اش، نیک کاراوی، 

روایت می‌کند.
به گزارش ایبنا به نقل از ان‌پی‌آر، نیک، که به تازگی به نیویورک 
آمده تا در بازار بورس کار کند، خانــه‌ای اجاره می‌کند در نزدیکی 
عمارت باشکوه گتسبی. گتسبی که مهمانی‌های مجلل و پرزرق و 
برق برگزار می‌کند، در واقع همه این‌ها را با امید جلب توجه معشوق 
سابقش، »دیزی بوشانن«، ترتیب داده است. دیزی اکنون با مردی 
ثروتمند به نام تام بوشــانن ازدواج کرده. گتسبی در تلاش است 

گذشته را بازسازی کند و دوباره عشــق دیزی را به دست آورد ولی 
این تلاش‌ها سرانجامی تلخ دارد و داستان با پایانی تراژیک به اتمام 

می‌رسد که به نوعی نویسنده از این پایان با نماد افول رویای آمریکایی 
و شکاف طبقاتی عمیق جامعه یاد می‌کند.

در صدمین سالگرد انتشار این رمان و عرضه اولین نسخه‌های آن 
در نمایشگاه کتاب‌های عتیقه لندن در ماه ژوئن امسال رادیو ملی 
آمریکا نگاهی تازه به ادبیات عرضه شده توسط فیتزجرالد انداخته 
و ستون نویس این رسانه آمریکایی اعتقاد دارد که هنوز گتسبی در 
سال ۲۰۲۵ حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. به اعتقاد این رسانه 
شخصیت‌های اصلی رمان در آمریکای بی‌قرار هستند که در عصر 
مدرن جدید لذت می‌برند. عصری که اضطراب‌هایش در لحظه‌های 
ما دوباره با شدت تازه ظاهر شده است. نیویورک پس از جنگ جهانی 
اول با موج عظیم دوم مهاجران، عمدتاً از شرق و جنوب اروپا، که در 
اواخر دهه ۱۸۸۰ به شهر سرازیر شــده بود، دگرگون شده بود. تا 
سال ۱۹۲۰، تنها ۱ میلیون از ۶ میلیون ساکن شهر سفیدپوست 

و بومی بودند.
گتسبی بزرگ علاوه بر اندیشیدن در مورد اینکه چقدر رویای 

آمریکا می‌تواند یا باید گسترش یابد و شامل مهاجران، زنان و رنگین 
پوستان شود، موضوع تازه‌ای محسوب می‌شود.

خود فیتزجرالد گفته که رمانش درباره »آرزو« است ولی آرزو 
موفقیت را تضمین نمی‌کند. به یاد داشته باشید که جی.گتسبی، 
شــخصیتی که تلاش می‌کند، که دســت‌هایش را به سوی آن 
چراغ سبز برساند. چراغ سبزی که در انتهای اسکله‌ی خانه دیزی 
می‌درخشد، برای گتسبی نماد رویا و امید رسیدن به دیزی است 
و حالا در دنیای معاصر این چراغ نماد رویای آمریکایی اســت که 
شهروند این کشــور در آرزوی آن است و شاید به خاطر همین این 
کتاب در لیست کتاب‌های ممنوعه در کتابخانه مدارس آمریکا اعلام 
شده است. فیتزجرالد در »گتسبی بزرگ« با لحنی پیش‌گویانه نشان 
می‌دهد که وقتی رویا بر پایه ظاهر، ثروت، و گذشته ساخته شود، 
محکوم به شکست است. این پیام حتی امروزه، در عصر شبکه‌های 
اجتماعی و خودنمایی دیجیتال، از همیشه زنده‌تر است. گتسبی 

هنوز میان ماست، فقط لباسش عوض شده.

به مناسبت صدمین سالگرد انتشار »گتسبی بزرگ«؛

گتسبی هنوز میان ماست، فقط لباسش عوض شده


